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  40 - »تنها مسير«در هيئت محبين اميرالمؤمنين(ع)/ي هفتگ يسخنران

گناهان او را  رد،يرا بپذ تيولا ياگر كسچرا  است؟ نيقسمت د نيارزشمندتر يتمداريچرا ولاپناهيان: 
  شود؟ چرا پذيرش ولايت باعث شفاعت در قيامت مي ؟بخشند يراحت م

  
با  نيفلسط دانيبعد از نماز مغرب و عشاء، در محل مسجد امام صادق(ع) واقع در م ها هجمع(ع) نيرالمومنيام نيمحب ئتيه يجلسات هفتگ

و در ادامـة مباحـث بسـيار     تربيت ديني)در نظام راهبرد اصلي »(تنها مسير«سخنراني حجت الاسلام عليرضا پناهيان و با موضـوع  
 :خوانيد را مي جلسهچهلمين  اي از مباحث مطرح شده در گزيده در ادامه شود. يبرگزار ممهم ماه مبارك رمضان 

مسأله اصلي بشر، قرار ندادن هواپرستي به جاي  /مبارزه با هواي نفس، محور اصلي رشد انسان است
 خداپرستي است

 طور كه در جلسات قبل بيان شد، مبارزه با هواي نفس مبناي توليد ارزش يا مبناي ارزشمند شدن انسان است. در واقع  همان
را در مسير اصلي خلقت قرار  او كند، و توليد ارزش افزوده ميبرايش شود و  ه موجب ارزش يافتن انسان ميترين موضوعي ك محوري

هاي خودش مبارزه كند. اين مخالفت، محور رشد انسان است. براي كمال، يك راه بيشتر  دهد، اين است كه با برخي از علاقه مي
مال خوب، يا داراي مقدماتي براي مبارزه با هواي نفس هستند يا لوازم و نيست كه همان راه مبارزه با هواي نفس است. همة اع

 آيد.  براي مبارزه با هواي نفس به كمك انسان مي ها نتايج آن

 اعتقادي  دهيم ولي اين بحث، يك بحث ارائه مي توان گفت ما يك نظام اخلاقي را اين بحث، صرفاً بحثي اخلاقي نيست، البته مي
، موضوع هواي نفس مطرح است. بعد كه دين را پذيرفتي و كني دين را بپذيري يا نپذيري فكر ميابتدا كه هست. يعني از  نيز
خواهي در اين راه سالم بماني و رشد كني و  خواهي اجرا كني، باز هم موضوع هواي نفس مطرح است. بعد كه اجراء كردي و مي مي

موضوع هواي نفس مطرح است. هنوز هم . اگر به مراتب بالا رسيدي، كارهايت قبول شود، باز هم موضوع هواي نفس مطرح است
  هاي خوب بگذري. هست كه بايد به خاطر خدا از آن دوست داشتني خوبي هاي داشتني ر مراتب بالا هم دوستد

 پرستي ي خداپرستي به جامسأله اصلي بشر، قرار ندادن هوا بايد متوجه باشيم كه مسأله اصلي ما چيست؟
هواي نفس ما  تواند مياي  هر علاقهبياورد، لذا تر  اي است كه انسان را پائين ، هر علاقه»نفس ياهو«است. 
ما است و اين نزاع  »خودخواهي«هم محور هواي نفس  .- اي كه انسان دارد با توجه به سطح و مرتبه -  باشد

 ادامه دارد. تا پايان عمر انسان 

اوامر الهي به اندازه امر به ولايت، مخالف  يك ازهيچ /ت؟ارزشمندترين قسمت دين اسچرا ولايتمداري 
 هواي نفس انسان نيست

  اگر محور توليد ارزش براي انسان، مخالفت با  ن زاويه به موضوع ولايت بپردازيم كهخواهيم از اي ميحالا
ي خدا، پذيري و تبعيت از ولايت ول توان توضيح داد كه ولايت، ولايت ميچگونه ها است،  داشتني دوست

 ارزشمندترين قسمت دين است؟
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  سابقاً به اين بحث پرداختيم كه اگر مبارزه با هواي نفس، محور توليد ارزش در وجود آدمي است؛ چرا نماز عمود خيمه دين است؟
بايد آن را در  كنيممبارزه با هواي نفس است. براي اينكه اهميت ولايت را نيز بيشتر درك  ترين برنامة ترين و منظم چون نماز دائمي
هاي  تبعيت از پدر و مادر چرا اهميت دارد؟ چون يكي از برنامهمثلاً دائمي با هواي نفس براي خودمان تحليل كنيم.  جريان مبارزة

اي است كه بين پدر و مادر با فرزند وجود دارد. پدر و مادر چيزي را دوست دارند كه فرزند  جدي مبارزه با هواي نفس، تفاوت سليقه
هايي بين پدر و مادر و  شود. خداوند بطور طبيعي تفاوت اي هميشگي براي فرزند مي ست ندارد و اين مبارزه با هواي نفس، برنامهدو

 فرزند قرار داده است كه محل رشد و كمال يافتن فرزند است. 

 غريزة در اين سن  اين صورت كه شود؛ به ايجاد ميدر انسان هاي مبارزه با نفس در همان آغاز سن تكليف  يكي ديگر از زمينه
شود و لذا نوجواني كه تازه به سن تكليف رسيده است به صورت كاملاً جدي درگير مبارزه با نفس  در انسان فعال مي جنسي

 يلذا بستري برا ،كند ازدواج نمي نوجواني در اين سنكسي معمولاً چون  شود. ديده مي مبارزه با نفساينجا دوباره اهميت شود.  مي
 . گيرد شكل ميبرايش مبارزه با نفس در مسائل شهواني 

  قدر مسألة آن ها نفس و دوست داشتنياين مبارزه با هواي كه خداوند براي قوي شدن و رشد كردن ما،  و مهمي استي جد
نگاه  مبارزه با هواي نفس توان از زاوية ال و رفتارها را مياعم گيري اين مبارزه قرار داده است. همة براي شكلرا بسترهاي مختلفي 

  ....گيرد، تكاليف مختلف اجتماعي و فردي و  ، مقدراتي كه سر راه انسان قرار مي؛ مباحث خانوادگيكرد

  ،شود؟ چرا اهميت ولايت  چرا اگر ولايت نباشد، نماز هم قبول نمي يح داد كه چرا ولايت ركن دين است.توان توض مياز اين زاويه
حتي دستور به جهاد  لايت، مخالف هواي نفس انسان نيست.اينكه هيچ امري از اوامر الهي به اندازه امر به و خيلي بالا است؟ براي

 . قدر مؤثر باشد اينمبارزه با هواي نفس  جهت درتواند  تبعيت از ولايت نميدستور به  به اندازة همدن در راه خدا و كشته ش

 تر ولايت را بپذيرد، گناهانش راحت كه /كسياست انسان ترين مخالفان با هواي نفس ولايت مخالف
 شود بخشيده مي

  بدانيم، دين را مهمترين اصل » ولايت«اگر محور توليد ارزش توسط انسان را مبارزه با هواي نفس بدانيم، و از طرف ديگر
مدار شود، در حال سر بريدن اگر كسي ولايت انسان است و ترين مخالفان با هواي نفس توان گفت؛ ولايت مخالف القاعده مي علي

سر نفس خور را بريده است. به همين دليل است كه اگر كسي ولايت را بپذيرد، در واقع ود، ولايتمدار شكه كسي  نفس است.
 گيرند. مدارها قرار مي مقابل ولايت ندارها اينطور نيست و در نقطة يتبخشند. اما بخشش گناهان ولا گناهان او را راحت مي

  ق مدار هستند، علني در راه عر ايم بعضي از شيعيان شما كه ولايت ندارها نزد امام رضا(ع) آمدند و گفتند ما ديده از ولايتچند نفر
در راه يعني منظورمان اين است كه گفتند نه آقا!  !خوب است و اين در راه هستند،خورند. امام رضا(ع) فرمودند: الحمدالله كه آنها  مي

تند: خبُ عرق نعنا كه اشكال ندارد! (حضرت گفبه تعبيري حضرت  !خورند ، عرق ميو به صورت علني ديگران در مسير عبور و مرور
) آنها از كنار اين موضوع بگذرند اغماضبا و به اين صورت خواستند  اشاره كردندوجود دارد،  »نبيذ«كلمة به معناي ديگري كه براي 

مدار هم عرق بخورد،  ولايتفرد بر فرض اگر يك و  خورد؛ مدار عرق نمي ولايت :رمودندخورند. آقا ف سكر ميگفتند: نه! عرق يعني م
شما چه كسي را اما دهد.  گيرد و نجاتش مي شفيع دارد كه دست او را مي ي مهربان، يك پيامبر رئوف و امامروز قيامت يك خدا

الثَّاني ع إنَِّ منْ شيعتكمُ قوَماً يشرْبَونَ الخْمَرَ علىَ الطَّريِقِ فقَاَلَ الحْمد للَّه الَّذي  أنََّ رجلاً منَ المْناَفقينَ قاَلَ لأبَيِ الحْسنِ( داريد؟
إنِْ فعَلهَا المْنكْوُب منهْم فإَنَِّه يجدِ قاَلَ فَ ... جعلهَم علىَ الطَّريِقِ فلَاَ يزيِغوُنَ عنهْ و اعترَضَهَ آخرَُ فقَاَلَ إنَِّ منْ شيعتك منْ يشرْبَ النَّبيِذَ
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؛ مشارق د أنَتْ روحك في برهَوت ملوُفاًرباً رءوفاً و نبَيِاً عطوُفاً و إمِاماً لهَ علىَ الحْوضِ عروُفاً و سادةً لهَ باِلشَّفاَعةِ وقوُفاً و تجَِ
و اللَّه لأَسَوءنَّه منْ ت بنِ أحَنفَ قاَلَ: كنُتْ عندْ أبَيِ عبد اللَّه ع إذِْ دخلََ عليَه رجلٌ منْ هؤلُاَء المْلاعينِ فقَاَلَ عنْ فرُاَ) و (289الانوار/ص

  أبَيِ عنْ جابرِِ بنِ عبد اللَّه أنََّ أصَحاب رسولِ اللَّه ص كاَنوُا يشرْبَونَ النَّبيِذَ فقَاَلَ و ما بأسْ باِلنَّبيِذ أخَبْرنَي  إنَِّ شيعتكَ يشرْبَونَ...   شيعته
و إنِْ فعَلَ   ئهمِ رسيس يجريِ للشَّيطاَنِ في أمَعاالنَّبيِذَ فقَاَلَ ليَس أعَنيك النَّبيِذَ إنَِّما أعَنيك المْسكرَ فقَاَلَ شيعتنُاَ أزَكىَ و أطَهْرُ منْ أنَْ
ْالح ْندع َاً لهيلو طوُفاً وع َغفْاَرِ لهتاً باِلاسِنبَي وفاً وءاً ربر ِجدَفي مْنهخذْوُلُ مْالم كَذلوتَرهبب كابحَأص تكَوُنُ و لوُفاً وضِ ووفاً  وْله؛ م

 )40التمحيص/ص

 زند چون پذيرش ولايت، ريشه هواي نفس انسان را مي /امر دين است؟ چرا ولايت ارزشمندترين

 اند. شفاعت به او داده اگر كسي ولايت داشته باشد، وعدة )ُلهَانَ   قونْ دداً قاَلَ إلَِّا مهمنِ عالرَّح ْندنِ اتَّخذََ عةَ إلَِّا مكوُنَ الشَّفاعلملا ي
ْيرِ المَةِ أملاَيِبو نْاللَّهةِ ممَالأْئ ينَ ونْؤم  هدعاللَّه  ب ْندع دهْالع وَُصرسولُ اللهّ ِ) و (1/431؛ كافي/ فهتي لاأهلَ : شفَاع بن أحتي مم

 توانيد به دست بياوريد.  منطق اين مطلب را در بحث مبارزه با هواي نفس مي )39057بيتي؛كنزالعمال/روايت 

  ي كه ها است، چرا ولايت ارزشمندتر داشتني ارزش افزوده در مخالفت با دوستاگر اصل توليداند:  فرمودهين امر دين است، به حد
»َبشِي ناَدي َلم يا نوُدَكم ة  ءلاَيْامام محمد باقر(ع): » باِلو)لاَمِالإْس ينب  َلم ةِ ولاَيْالو و جْالح مِ ووالص الزَّكاَةِ و لاَةِ ولىَ الصسٍ عَلىَ خمع

َبشِي ناَدي يا نوُدَكم ة  ءلاَيْزند.  كند و ريشه هواي نفس را مي هواپرستي انسان را از بدنش جدا مي چون ولايت، سرِ) 2/18؛ كافي/باِلو
 . شود مولا شوي عبد و ولايت مي و ميتيعني شوم.  تو مياختيار من صاحب  را به من بده؛ رتگويد اختيا ت ميچون ولاي

 خواهد دستور به نماز بدهد،  مثلاً مي !خواهد بكند؟ چه كار ميمگر اختيار ما را در دست بگيرد، ولايت  اگرپرسند حالا  مي ها خيلي
ولايت  ! در حالي كه اصلاًدهم كنم ولي اختيارم را نمي گناه نمي ،ببسيار خُ بگويد گناه نكن؛ خواهد خوانم. مي من خودم نماز مي ولي

كند، در اختيار او قرار  هي بخواهد از خانة شما استفاداگر كس به عنوان مثال. و دادن اختيار سخت است خواهد اختيار تو را ميهمين 
زنيد. اين فرق اطاعت و ولايت  نمي  كنندهآن را به نام فرد تقاضادهيد تا مثلاً روضه يا مراسم ديگري در آن برگزار كند ولي سند  مي

 است. داده» ولي«خودش را وقف كرده است و اختيار خود را به طور كامل به  پذيرد، است. كسي كه ولايت را مي

 ولي، صاحب اختيار است پذيرش ولايت يعني اختيار خودت را به ولي خدا بدهي/

 اي. مبارزه با نفس  آن جواب مثبت داده اي و به علاقة رف نفس را گوش كردهفس، يعني يك جاهايي حهواي ن يا تبعيت از پذيرش
يت اي. چرا ولا پذيري يعني اينكه كلاً نفس تو رفته است و عبد شده ولايتاما اي.  هاي نفس مبارزه كرده يعني با برخي از خواسته

ديگر  ،»دارممن دوست «اي، رفته است؛ يعني  ، خود نفس را دادهتهواي نفس را زده اس مهمترين ركن دين است؟ چون ريشة
شود.  اموال او هم مي شود، صاحب دهد، بلكه صاحب اختيار فرد مي ديگر فقط پيغام نمي (ص)معنايي ندارد. ولايت يعني اينكه پيغمبر

 (ص)پيامبريعني  )6احزاب/»(المْؤمْنينَ منْ أنَفْسُهمِبِ  النَّبيِ أوَلى«فرمايد:  قرآن ميشود.  با اين روش است كه ريشة نفس كنده مي
از پيامبر(ص)  اينكه فرمايد: نتيجة امام صادق(ع) مييشتر است. ها ب ها از خود آن صاحب اختيار مردم است و اختيارش در مورد آدم

 ضمانت كرده است. اين را كند و ن ميجبرا مولاي شما، داين است كه اگر كم آوردي تخود مؤمنين نسبت به آنان اختياردارتر اس
 قوَلُ: فقَاَلَ ذلَك؟ معنىَ ما: لهَ فقَيلَ »بعدي منْ بهِ أوَلىَ علي و نفَسْه منْ مؤمْنٍ بكِلُِّ أوَلىَ أنَاَ: قاَلَ ص النَّبيِ أنََّ ، ع اللَّه عبد أبَيِ عنْ(

ِنْ: ص النَّبيم َناً ترَكيد َاعاً أوَضي َليَفع نْ وم َالاً ترَكه مَثتروَو (1/406/يكاف؛  فل (مو هَثتروَالاً فلم َنْ نْ ترَكم َناً ترَكيد َاعاً أوَضي 
َليَفع إلَِ و2/176تفسير قمي/»(ي( 
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داشتني  قدر دوست ولي خدا آن /كسي كه ولايت را نپذيرفته، يعني اصل ماجراي دين را هنوز نپذيرفته است
 كند پذيرش ولايت را آسان مي اوهاي  است كه ديدن مهرباني

 ،مولاي او است؛ پس (ص)اصل ماجراي دين را هنوز نپذيرفته است. كسي كه نپذيرفته پيغمبر يعني كسي كه ولايت را نپذيرفته ،
، يعني هيچ كدام از آدم را نپذيرفت و به جهنم رفت سروريِابليس هم همه چيز را پذيرفته بود ولي  !چه چيزي را پذيرفته است؟

فاَعتبَرِوُا بمِا كاَنَ منْ فعلِ اللَّه بإِبِليس إذِْ أحَبطَ عملهَ الطَّويِلَ و جهده اميرالمؤمنين ع: (. اي نداشت ها و نمازهاي او برايش فايده عبادت
 )192البلاغه/خطبه نهج؛ ه ستَّةَ آلاَف سنةٍَو كاَنَ قدَ عبد اللَّ دالجْهيِ

 خدا آن تيار انساندرست است كه پذيرش شخص ديگري به عنوان صاحب اخ قدر  به طور طبيعي براي انسان دشوار است، اما ولي
صاحب اختيار ما كه مولا و اميرالمؤمنين(ع) كند.  هاي ولي خدا پذيرش ولايت را آسان مي داشتني است كه ديدن مهرباني دوست
گونه  طوري است كه ما دوست داريم آن كند؛ اصلاً علي(ع) دقيقاً همان هاي خود را رعايت مي زيردست مولايي است كه واقعاًاست، 
  باشد.

  خواهد و  خواهيد برويد، برويد. دشمن مرا مي من مولاي شما هستم؛ اگر مي در شب عاشورا به يارانشان فرمود:امام حسين(ع) هم
اي ندارد. مرا خواهند كشت،  خواهيد بمانيد، فايده  محبت هم مياي ندارد، اگر از روي  يستيد هم فايدهرا خواهند كشت. اگر با من

م و لاَ أهَلَ بيت أبَرَّ و لاَ أفَضْلََ منْ أهَلِ فقَاَلَ أمَا بعد فإَنِِّي لاَ أعَلمَ أصَحاباً أصَلحَ منكُْ ...ثمُ جاء اللَّيلُ فجَمع الحْسينُ ع أصَحابه (برويد. 
جوابي بدهند. امام حسين(ع) فرمود: عباسم! با شما همه متحير مانده بودند كه چه  )90نَّهم لاَ يريِدونَ غيَريِ؛ اللهوف/صفإَِ   ...بيتي 

به  دي در مقابل مولاي خودش ساكت بوداس(ع) كه مانند عبامام حسين(ع) با اين كار چند نشانه زد. يكي اينكه عبهم هستم! 
حرف بيايد و چيزي بگويد. دوم اينكه عباس(ع) به ديگران ياد بدهد كه چه جوابي بايد بدهند. شرح كلام حضرت عباس(ع) اين بود 

م و شما شهيد شويد و ما بعد از يعني برگردي توانيم بگيريم، يد شدن شما را نميخوريم و جلوي شه آقا! ما كه به درد شما نمي :كه
هم تبعيت كردند و كلام  ياران اباعبداالله(ع) ديگران از حضرت عباس(ع) بعد ابا عبداالله به ما رحم كن! يا !شما زنده باشيم؟

لم نفَعْلُ ذلَك لنبَقىَ بعدك لاَ أرَاناَ اللَّه ذلَك أبَداً بدأهَم  فقَاَلَ لهَ إخِوْتهُ و أبَناَؤهُ و أبَناَء عبد اللَّه بنِ جعفرٍَ و( .را ادامه دادندابالفضل(ع) 
دادند،  ها كشته شوند. اگر حضرت اجازه نمي سپس امام حسين(ع) اجازه داد كه آن ؛ همان) بذِلَك القْوَلِ العْباس بنُ علي ع ثمُ تاَبعوه

رفتند. آقا اذن شهادت دادند. اخلاق امام زمان(عج) هم مثل اخلاق امام حسين(ع) است. بايد از حضرت  گشتند و مي همه بايد برمي
 و شهيد شويم، نه اينكه جان خود را برداريم و فرار كنيم. ازه بدهد كه در راهش جانبازي كنيمتا اج مخواهش كني

/پاداش كسي كه در جهت لي(ع) در مورد صاحب اختيار بودن حضرت ع و امام هادي(ع) كلام پيامبر(ص)
 اطاعت از امامش مبارزه با نفس كند

 آيا «در روز عيد غدير خم فرمودند:  (ص)پيامبر. از جمله براي درك صاحب اختيار بودن ولي خدا، آيات و روايات بسياري وجود دارد
خدا شاهد است كه بله، مردم گفتند  »أنَفْسُهمِ  منْ  نينَباِلمْؤمْ  أوَلى  ألَسَتاختيارتر نيستم؟   من از مؤمنين نسبت به خودشان صاحب

پس هر كسي كه من صاحب اختيار او هستم، از اين به بعد علي(ع) صاحب اختيار او است؛ است. بعد حضرت فرمودند:  طور همين
اصلاً نتوانستند ولايت علي(ع) را بپذيرند و  وردند وكم آ خيلي زودها  بعضي )67(معاني الاخبار/ص» فعَلي مولاَه  فمَنْ كنُتْ مولاَه
يوم غدير خم، و  ص عليا ع  االله  رسول  لما نصب(.رفتندنازل شد و در جا به جهنم  همتقاضاي عذاب كردند. و عذاب  تحمل كنند لذا

فرماه االله بحجر على رأسه فقتله، و  ...الفهري، فقال:   النعمان بن الحارثفقدم على النبي ص  ...قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، 
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از اينجا به بعد  )5/485البرهان في تفسير القرآن/جو  10/530و مجمع البيان/ 8/57كافي/؛  أنزل االله تعالى: سألََ سائلٌ بعِذابٍ واقعٍ
 مخالف ولايت حضرت علي(ع) بودند، مخالفت خود را پنهان كردند. آنهايي كهبود كه 

 اره تو از طرف دهم پيغمبر اكرم(ص) ابلاغ كرد آنچه كه درب من شهادت مي«فرمايند:  رتي به نام زيارت غديريه ميامام هادي در زيا
علني كردني كه ممكن است  - و علني كردافشاء و پيامبر(ص) امر خدا را  ؛عنِ اللَّه ما أنَزْلَهَ فيك  قدَ بلَّغَ  أشَهْد أنََّهخدا نازل شده بود؛ 

و أوَجب ؛ فصَدع بأِمَرهِ و بيعت تو را بر گردن آنها انداختواجب كرد، تو را بر امت خود  و ولايت طاعت و - ها را هم برانگيزد فتمخال
َةَ لكعيْالب ِهمَليع َقدع و كتلاَيو و كتطاَع ْفرَض هتُلىَ أماختيارتر از خودشان،  و تو را صاحب اختيار مردم قرار داد، صاحب؛ ع

و جعلكَ أوَلىَ باِلمْؤمْنينَ منْ أنَفْسُهمِ كمَا جعلهَ اللَّه لمؤمنين من انفسهم قرار داده بود؛ را اولي با (ص)همچنان كه خداوند پيغمبر
كَگفتند بله؛ آيا من ابلاغ كردم؟  :ها و گفت پس خدا را شاهد گرفت بر آن ؛كذَلْأشَه ُلَّغْثمب َقد تَفقَاَلَ أَ لس ِهمَليالىَ عَتع اللَّه د ت

 )97/360(بحارالانوار/»قاَلوُا اللَّهم بلىَفَ

 هر يك از دوستان خدا با نفسش مخالفت كند، در جهت اطاعت از امامش و «نقل شده است:  (ص)از پيامبر گرامي اسلام يدر روايت
با ما خواهد بود؛ ما نظَرََ اللَّه عزَّ و جلَّ إلِىَ ولي لهَ  - جايي كه رفقاي او بهترين رفقا باشند- يدلسوزي براي امامش؛ در رفيق اعل

 )1/404كافي/»(  الأْعَلىَ  الرَّفيقِ  في معناَ  كاَنَ إلَِّايجهدِ نفَسْه باِلطَّاعةِ لإمِامه و النَّصيحةِ 

  


